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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 ازدواج برای 
رهایی از تنهایی!

همسر ســابقم که در عقد موقت او بودم، نفقه پســر ۱۱ ساله ام را 

نمی‌دهد و هیچ اطلاعی هم از محل زندگی اش ندارم...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن ۴۸ ساله با بیان این 

ماجرا درباره سرگذشــت خود به کارشــناس اجتماعی کلانتری 

نجفی مشهد گفت:تنها دوازده ســالم بود که به خاطر مرگ پدرم 

و تنهایی و گریه های مادرم به خواســتگاری مردی که ۱۶ سال از 

من بزرگ‎تر بود، جواب مثبت دادم.

 هیچ معنایی از زندگی مشترک در ذهن نداشتم. عقد که کردیم 

شوهرم مدام سرزنشم می‌کرد که چرا مادرت ازدواج مجدد کرده 

اســت و با آبروی من بازی می کنــد. درواقع مــن قربانی ازدواج 

مجدد مادرم شــده بودم. به هــر ترتیب ســال ها با رنــج و تحقیر 

گذشت. بهتر بگویم که هیچ خاطره خوشی با »ساسان«  در طول 

۴ سال دوران عقدم  نداشتم تنها  ۱۷سالم بود که اولین فرزندم  

به دنیا آمد. تازه داشــتم معنای عشــق و علاقه را می فهمیدم که 

پسرم تمام دنیایم شــد. دلم به »هوشــنگ« خوش بود ، با او بهتر 

می‌توانســتم این زندگی پررنج را تحمل کنم .همسرم همچنان 

از مــن دوری می‌کــرد و جــز ســرزنش ارمغانــی برایم نداشــت. 

»هوشنگ« دوســاله بود که صاحب فرزند دوم شدیم. حالا پسرم 

صاحب برادر شــده بود و انگار نور امید هرلحظه در قلب رنجورم 

بیشتر می‌شد. شوهرم علاوه بر بداخلاقی موادمخدر و مشروب 

مصرف می‌کرد و رفتارش چندبرابر بدتر شده بود .شاهد بزرگ 

شــدن پســرانم  در محیطی بودم که جای عشــق را پرخاشگری، 

کتک و ناســزا گرفته‌بود . بارهــا به مادر همســرم از او گفتم و جز 

طعنه و سرزنش چیزی دستگیرم نشد، ۱۶ سال با مردی زندگی 

کردم که به جای عشق و ابراز محبت مدام تحقیرم کرد. حالا ۲۸ 

سالم بود و می‌توانستم تشخیص دهم که این زندگی دیگر جای 

ماندن نیست .درخواست طلاق دادم و با دو پسرم به خانه مادرم 

برگشتم، مدتی نگذشــته بود که به توصیه دوستم با مردی آشنا 

شدم. احساس تنهایی می کردم و به شدت تشنه عشق و محبت 

بودم . فکر می کردم می توانم از هرجایی خودم را ســیراب کنم. 

بنابراین با »ابوذر« قرار ازدواج موقت گذاشــتم و خیلی زودتر از 

آنچه فکرش را بکنید با او خودمانی شــدم. او مهریــه‌ای را که به 

سختی از همســر ســابقم گرفته بودم با چرب زبانی از من گرفت 

تا تبدیل به سرمایه ای کند که من شــریکش باشم. اما هیچ وقت 

نفهمیدم چه شــد و پولم کجا رفت، اوایل فکــر می‌کردم »ابوذر« 

همانی اســت که مــن می خواســتم امــا خیلــی زود فهمیدم من 

برایــش ارزشــی نــدارم؛ او زن و بچــه داشــت و خانــواده اش در 

اولویت بودند، در مدت ۷ سالی که از سر وابستگی و بدبختی  به 

این رابطه معیوب ادامه دادم صاحب فرزندپسری شدم. انگار با 

تولد پسرم تمام تنفرم از »ابوذر« به اوج خود رسید و بالاخره از او 

هم جدا شــدم . اکنون ۱۰ سال است با پســرانم که همه  وجودم 

هستند، زندگی می کنم اما »ابوذر« حتی حاضر نیست  هزینه‌ها 

و مســئولیت پســر ۱۱ ســاله ام را بپذیرد و من هیچ نشــانی از او 

ندارم . اماای کاش...

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی اســت: با دســتور 

ســرهنگ محمد ولیان )رئیس کلانتری نجفی مشهد ( اقدامات 

کارشناسی و قانونی دراین باره به مشاوران زبده دایره مددکاری 

اجتماعی کلانتری سپرده شد. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

با دســتگیری آخریــن متهم فــراری پرونــده »جنایت  

توس« در مشهد مشخص شد که وی ضربات هولناک 

از پهلوی راســت و چپ را به جوان موتورســوار وارد کرده اســت کــه از روی 

موتورسیکلت پیاده شده بود.

به گــزارش اختصاصــی  روزنامه خراســان، بیســت وســوم دی مــاه نزاعی 

وحشتناک در بولوار توس65)ابتدای کوی نجف(رخ داد که طی آن چندین 

جوان تبعه خارجی سوار بر موتورسیکلت و یک دستگاه پژوپارس سفیدرنگ 

به ســوی دو جوان موتورســوار هجوم بردند و سرنشــین موتورسیکلت را در 

حالی با ضربات شمشیر و قمه به قتل رساندند که یک نفر دیگر نیز به شدت 

مجروح شد.

طولی نکشید که با گزارش این حادثه وحشتناک به پلیس،گروهی تخصصی 

از کارآگاهــان اداره جنایــی آگاهــی مشــهد وارد عمــل شــدند و تحقیقات 

گسترده‌‌‌ای را با دســتورهای قاضی ویژه قتل عمد آغاز کردند. در حالی که 

یکی از متهمان این نزاع مرگبار توسط نیروهای کلانتری شهرک مهرگان 

دستگیر شــده بود، شــماره پلاک خودروی پژوپارس متهمان  تحت تعقیب 

شناسایی و به همه مراکز انتظامی در کشــور اعلام شد چرا که احتمال می 

رفت برخی از اتباع خارجی به کشــور افغانســتان بگریزند؛ امــا هنوز مدت 

زیادی از ایــن ماجرای تکان دهنده ســپری نشــده بود که 4 تــن از عاملان 

اصلی شرکت در این نزاع مرگبار، در محاصره نیروهای انتظامی در منطقه 

زبرخان )جاده نیشابور( قرار گرفتند و با شلیک گلوله پلیس دستگیر شدند. 

ساعتی بعد با هماهنگی های قضایی با قاضی فرهمندنیا )دادستان عمومی 

وانقلاب زبرخان( متهمان به مشــهد منتقل شــدند و مــورد بازجویی های 

فنی قرارگرفتند. بررسی های کارآگاهان نشان داد: نزاع وحشتناک اتباع 

خارجی به خاطر یک دختر15ساله رخ داده است. 

این دختر با جوانی به نام »رامین« آشنا بود و با یکدیگر ارتباط داشتند. در این 

میان پسر دیگری به نام »امیر« فیلمی سیاه برای »رامین«ارسال می کند که 

مدعی است با دختر 15 ساله مشروبات الکلی نوشیده اند!

»رامین«هم با دیدن فیلم سیاه بلافاصله با مادر دختر تماس می گیرد و ماجرا 

را برای او بازگو می کند. مادر دختر نیز از رامین می خواهد تا او را به منزل باز 

گرداند؛ اما این پایان ماجرا نبود و دختر نوجوان با تحریک »رامین« قراری در 

ابتدای کوی نجف با امیر می گذارد و بدین ترتیب دسیسه یک نزاع هولناک 

شــکل می گیــرد امــا رضا)بــرادر امیر(به همــراه یکی از دوســتانش 

بــه نــام »ابوالفضــل« ســوار 

برموتورســیکلت در حالــی 

بــه محــل قــرار رفتنــد که 2 

مهاجم موتورســوار دیگر هم 

وارد تــوس 65 شــدند و ایــن 

گونه زمانی که دختر نوجوان 

بــه همــراه »رامیــن« و دیگــر 

دوستانشان ســوار بر پژوپارس 

بــه ابتــدای نجــف 2 رســیدند 

،ناگهان شمشــیر و چوب و قمه 

در تاریکی شــب در هوا چرخید 

و »رضا-ن« براثر ضربات ســاح 

ســرد در حالی به قتل رســید که 

یکی دیگر از عاملان نزاع هولناک 

نیز مجروح شد.

گــزارش روزنامه خراســان حاکی 

هــای  بازجویــی  درپــی  اســت: 

تخصصــی از متهمــان ایــن پرونده 

مشــخص شــد کــه یکــی از عاملان 

اصلــی ایــن جنایــت کــه ضربــات 

وحشتناک را از پهلوی راست و چپ 

بــه پیکــر رضا)مقتــول(وارد آورده، 

هنوز فراری اســت. بنابراین با صدور 

دســتورهای ویــژه از ســوی قاضــی 

»وحیدخاکشــور«تلاش کارآگاهــان 

محمــد  ســرهنگ  سرپرســتی  بــه 

مرادی)افسرپرونده(برای دستگیری وی ادامه یافت تا این که او روز گذشته 

در مخفیگاهش واقع در بولوار رسالت دستگیر شد.

با انتقال این نوجوان 16ســاله افغانســتانی به اداره جنایــی پلیس آگاهی 

مشــهد بازجویی ها وارد مرحله جدیدی شــد. ایــن نوجوان که بــه )میرو و 

مهدی(معروف اســت در اعترافات 

خود گفت:رضا)مقتول(شمشیری 

را از زیر زین موتورســیکلت بیرون 

کشــید و به طرف من و نوید حمله 

کــرد امــا نوید بــا چوب،شمشــیر 

او را بــه زمیــن انداخــت و من هم 

ضربــه ای بــه پهلــوی او زدم. در 

این شــرایط دیگر دوستانمان از 

پژو پیاده شــدند کــه »رامین« با 

چاقو بــه ســراغ ابوالفضل رفت 

که روی موتورســیکلت نشسته 

بــود، او را مجــروح کــرد و در 

همین حال نوید هم شمشــیر 

را از روی زمیــن برداشــت و 

ضرباتــی بــه ســر رضــا زد که 

کف خیابان افتــاده بود. این 

متهم بــه قتــل اضافــه کرد: 

وقتی »رامین« رســید و رضا 

را از روی زمین بلند کرد من 

دوباره ضربــه ای بر پهلوی 

دیگر او زدم و همه از صحنه 

حادثه فرارکردیم.گزارش 

روزنامه خراســان حاکی 

است:تحقیقات بیشتر در 

این باره با راهنمایی های 

قاضی خاکشور در حالی ادامه 

دارد که دختر نوجوان نیز اواسط بهمن گذشته هنگامی که سوار بر خودروی 

خاله اش بود و در نیمه شب از یکی از روستاهای جاده کلات به سمت مشهد 

حرکت می کردند به دلیل واژگونی خودرو به همراه خاله اش جان سپرد.

 شکارچی کبک، اسکلت آدم شکارکرد!

 

  

 

 

 

دختری که نزاع مرگبار اتباع خارجی به خاطر او رقم خورد، در سانحه رانندگی جان باخت

عامل اصلی»جنایت توس« در پنجه عدالت!

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

  موتورسیکلت های سرقتی را در شهرستان ها می فروختم
ســجادپور-دزد معتــادی که چندین فقره ســابقه 
کیفــری دارد، در حالــی بــه ســرقت 5 دســتگاه 

موتورســیکلت اعتــراف کــرد کــه مدعــی بــود 

موتورسیکلت های سرقتی را در شهرستان ها به 

فروش می رساند!به گزارش اختصاصی روزنامه 

خراسان، نیروهای گشــت نامحسوس کلانتری 

شــهید نواب صفوی که درحال اجرای طرح ویژه 

مبــارزه با ســرقت بودنــد، بــه جوانــی در اطراف 

میدان 17 شهریور مشکوک شــدند که مشغول 

دستکاری یک دستگاه موتورسیکلت در حاشیه 

خیابان بود؛ اما او با مشــاهده نیروهای انتظامی 

ســوار بر موتورســیکلت قصد فرار داشــت که در 

محاصره پلیس قرارگرفت. دقایقی بعد با استعلام 

شــماره پلاک مشــخص شــد که موتورســیکلت 

مذکور ســرقتی اســت. بنابراین متهم مذکور به 

مقر انتظامی انتقال یافت و در دایره تجســس 

بازجویی هــای فنی از وی آغاز شــد. بررســی 

های افســران تجســس نشــان داد، این جوان 

30ســاله از دزدان حرفه ای است که چندین 

فقره ســابقه کیفــری دارد. بنابراین تحقیقات 

از وی وارد مرحله جدیدی شــد به گونه ای که 

چندین فقره ســرقت موتورسیکلت در خیابان 

های امام رضا)ع(،شــیرازی، شــهرک شــهید 

باهنر و چهارراه شهدا فاش شد.

این سارق حرفه ای که به موادمخدر از نوع گل 

نیز اعتیــاد دارد، در بازجویــی های تخصصی 

اعتراف کرد به موتورســیکلت هایی دســتبرد 

می زند کــه در حاشــیه خیابان ها پارک شــده 

انــد. وی گفــت: یکــی از موتورســیکلت های 

ســرقتی را به مالخری در شــهرک شــهید باهنر 

فروخته‌ام و بقیه را برای فروش به شهرستان ها 

انتقال داده ام.گزارش روزنامه خراسان حاکی 

است: بررسی های بیشتر با دستور ویژه سرهنگ 

علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری نواب صفوی(

بــرای شناســایی مالخــران و همچنین ســرقت 

های احتمالی دیگر ایــن دزد حرفه ای در حالی 

ادامه دارد که مالک موتورســیکلت کشف شده 

نیز شناسایی شــد.همچنین نیروهای تجسس 

کلانتری شهید نواب صفوی، یک مجرم حرفه‌ای 

دیگر را در نیمه های شب دستگیر کردند که کوله 

پشــتی بزرگی را با خود حمل می کرد. با کشــف 

یک دستگاه گوشی تلفن ســرقتی و ابزار ارتکاب 

جرم به همراه قداره و چاقوی ضامن دار از درون 

کوله پشتی ، مشخص شد که وی از اوباش سابقه 

داری اســت که تحت تعقیــب پلیس بــود. این 

متهم در حالی به 10 فقره انواع سرقت اعتراف 

کرد که با دستور مقام قضایی روانه زندان شد 

و تحقیقات درباره جرایم دیگر وی ادامه یافت.

ســجادپور- جوانــی کــه بــرای شــکار کبــک بــه 
کوه‌های منطقه سیدی مشهد رفته بود،ناگهان 

با اسکلت انسانی در ســینه کش کوه روبه‎رو شد 

کــه لباس زمســتانی بــه تــن داشــت.به گزارش 

اختصاصی روزنامه خراسان ، چهارم اسفند،یکی 

از شــکارچیان کبک بــا پلیس تمــاس گرفت و از 

وجود بقایای اسکلت یک انســان خبرداد که در 

منطقــه ای صعب العبــور از ارتفاعــات کوه های 

ســیدی قرار داشــت. درپــی دریافت ایــن خبر، 

بلافاصلــه گروهــی از کارآگاهــان اداره جنایــی 

پلیس آگاهــی مشــهد تحقیقات گســترده ای را 

با دســتور قاضــی دکتر صــادق صفــری ) قاضی 

ویژه قتل عمد مشــهد( آغاز کردند و فرضیه های 

گوناگونی را مورد بررسی تخصصی قرار دادند.

از ســوی دیگر با انتقال بقایای جســد مرد جوان 

به پزشــکی قانونی مشخص شــد اسکلت مذکور 

مربوط به جوانی بین 25 تا40 ســاله اســت که 

پوششی با آرم خاص به تن داشت و بیشتر از یک 

ماه از مرگ وی می گــذرد.در همین حال پلیس 

از شهروندان خواست چنان‎چه اطلاعی در این 

باره دارند با تلفن هــای 09158143974 یا 

21825290-051 تماس بگیرند.

رازی در سینه کش کوه های سیدی مشهد

متهم به قتل

عکس اختصاصی خراسان

عکس ها اختصاصی خراسان

 دزد سابقه دار اعتراف کرد


